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  چكيده

تـرين منـابع عرفـاني ادب     تـرين و عمـده   كشف المحجوب هجويري يكي از قديم
-تواند در جستجوي مĤخذي كه در ايجاد عرفان ايراني مياز اين رو  ،پارسي است

گـاه بـدون آنكـه از نـام و      ـ لـف ؤمĤخذي كه م .موثر باشد ،اند هاسلامي نقش داشت
يعني كتبي كه در نهضت ترجمه  ،استفاده كرده استـ  شدآگاه با آنها نشان اصلي

اثـر و  نـام صـحيح    و بعضاً اند هگوناگون به ويژه يوناني به تازي در آمد هاي از زبان
مطابق رسم قدما ايشـان   زيرا. مولف در نزد نويسندگان اسلامي ناشناخته بوده است

را بـه صـورت عـام در    پرداخته و اقـوال منقـول    ميكمتر به ذكر نام منبع قول خود 
لـف را  ؤكـه م  شـده و همين امـر موجـب    اند هساخت ميمطاوي گفتار خويش مندرج 

سعي بر آن است كه علاوه بـر ذكـر منـابع برخـي      مقالهدر اين . صاحب قول بدانند
گيـري عرفـان اسـلامي و مسـيحي      مشـتركي كـه در شـكل    هاي از آبشخور ،عبارات

. در كشف المحجوب بررسي شود ها آن تأثيرو  سخن به ميان آيد ،اند هگذار بودتأثير
تداعي معاني در ايجاد افكـار مشـترك مـؤثر    توارد و  ،بديهي است كه در اين طريق

  .توان هر شباهتي را قطعا حاكي از برداشت و اقتباس دانست مياست و ن
  

كشف المحجوب، امثال و حكـم، فلسـفه يونـان، فلسـفه نوافلاطـوني،       :كليدي هاي هواژ

   .مسيحي فرهنگ
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  مقدمه

مقدوني به ايران  رات فكري تمدن يونان و ايران با حملة اسكندتأثيرارتباطات فرهنگي و 

گسترش يافت و پس از آن قسمتي از عناصر يوناني از پيكر فرهنگ ايرانـي زدوده شـد و   

در دورة ساساني هفت تـن از پيـروان   . قسمتي ديگر از آن تحليل رفت و دگرگون گرديد

افلاطوني به ايران مهاجرت كردند، زيرا بـا اختلافـي كـه ميـان پيـروان مدرسـة       مكتب نو

انطاكيه و مدرسة اسكندريه به وجود آمد، آنان ناچار شدند به دولت ايران پناه آورند و در 

  .)233- 1374:232 محمدي،(جندي شاپور به تدريس آثار طبي و فلسفي بپردازند 

ن پادشـاه ترجمـه   اي ـمتي از منطق ارسطو را براي قس 1پولس فارسي ،در دورة انوشيروان

همچنين همزمان بـا  . كرد و سپس فلسفة مسيحيان سرياني در دربار او آموزش داده شد

  .)104: 1386افنان، ( حكومت اردشير ساساني آثار يوناني به پهلوي ترجمه گرديد

به طور مسـتقيم  استفاده از ميراث يونان و روم  ،بدين قرار در قرون وسطي و پيش از آن

يا از خلال ترجمة نسخ خطي معابد نسطوري به زبان عربي يا به واسطة زبان سـرياني در  

ابن نديم شـماري از آثـار ترجمـه شـده از يونـاني و سـرياني را  در        )1(ايران انجام گرفت

  ).523، 511 ،486 ،479 :1366، بن نديما(الفهرست مندرج ساخته است

يوناني به عربي و سپس فارسي، دانش يوناني خصوصـاً فلسـفة   با رواج نهضت ترجمة آثار 

بسـيار انديشـة    هـاي  از ميان نحله .آن در آثار بزرگاني چون فارابي و ابن سينا رسوخ كرد

تفكر نوافلاطوني در دورة يوناني مـĤبي در تمـدن اسـلامي كـاملاً چشـمگير       تأثير ،يونان

  )15 :1344زرين كوب، . (است

طوني و گرايش به روحية قناعت و تسليم و رضا در ابعاد ديگري چون فلسفة نو افلا تأثير

نخستين بار مولـود   ،توان گفت كه ظهور روح تصوف در مشرق ميتصوف نيز هويدا شد و 

اين آميختگـي در محـيط زردشـتي ايـران      .آميزش فلسفة يوناني و فكر ايراني بوده است

ه و سـپس در دورة اسـلامي نضـج و    صورت گرفته و در آغاز شكلي ساده و نامرتب داشـت 

ات تا حدي اسـت كـه حتـي فـن بحـث و جـدل و منـاظرة        تأثيراين  .تكامل يافته است

  ،182،190 :1374محمـدي،  ( آيـد  مـي فلاسفة نو افلاطوني در متون عرفاني بـه چشـم   

218، 219.(  

                                                 
1. poulos persa  
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 گفتني است كه استاد سعيد نفيسي نفوذ تعليمـات نوافلاطونيـان در تصـوف ايـران را از    

طريق ماني ممكن دانسته و بر آن است كه ماني خود را جانشين بودا، زردشت، مسـيح و  

پنداشته و بدين گونه عقايد نو افلاطوني از طريـق او وارد تصـوف شـده     ميحتي فارقليط 

  .)99 :1371نفيسي، (است 

در پژوهش حاضر تلاش شده كه منابع برخي عبارات به كار رفتـه در كشـف المحجـوب    

تاكنون تحقيقـي كـه بـه     .با استشهاد به اصل متون لاتين و يوناني آشكار گرددهجويري 

انجام نپذيرفته وكتاب يا مقاله اي بـه   ،بررسي منابع غربي كشف المحجوب پرداخته باشد

تنهـا   ،اين مسأله اختصاص نيافته است و آنچه در ساير تأليفات در اين حوزه  به نظر آمد

  .شامل مطالب كلي است

  

  بررسي بحث و

به بررسي اثرگذاري فرهنگ يونان و روم در كشـف   ،با توجه به مقدمه اي كه مذكور افتاد

اتي كه در كشف المحجـوب هجـويري از متـون كهـن     تأثير. المحجوب خواهيم پرداخت

نخست مواردي كـه  . به دو بخش عمده انقسام پذير است ،آيد مييوناني و لاتين به چشم 

بـراي مثـال در ايـن مـورد      ،رسـد  مـي از آن متون به نظـر   قول هجويري عينا ترجمه اي

و يا اشارات مستقيم بـه   است دهشتوان به كلمات قصاري كه از حكماي يونان ترجمه  مي

در .  اشاره كـرد )  از جمله قول هجويري در باب سوفسطاييان در باب اثبات علم(يونانيان 

 هاي ي خبري امثال هجويري از زباناين مورد با توجه به آنكه ماخذ اصلي ترجمه بر اثر ب

يوناني و لاتين ناشناخته بوده است، بعضي مندرجات آن مĤخذ به صورت اقـوال معـروف   

  .    سينه به سينه نقل شده وگاه در عداد امثال و حكم عربي و فارسي قرار گرفته است

ار اسـت و  و بدان كه علم بسـي «: نمونه را هجويري در ابتداي باب اثبات علم آورده است 

عمر كوتاه و آموختن جمله علوم بر مردم فريضه نه چون علم نجوم و طب و علم حسـاب  

   .)18 :1386 هجويري،(» ...بديع هاي و صنعت

  :اين گفتار درباب بسياري علم و صناعات ماخوذ از قول معروف بقراط است

  Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη µακρή    )124: 1999ايپوكريت، (
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 Ars« :در دوره شكوفايي تمدن روم به صورت لاتينـي ذيـل در آمـده اسـت     اين عبارت

long, vita brevis«  :»چنانكه گفتـيم قـول بقـراط    . »فن و هنر بسيار است ،عمر كم

  : وارد امثال و حكم فارسي و عربي نيز شده است

  . الصناعه طويله و العمر قصير و القياس عسر و في التجربه خطر

  )256 :1361دهخدا، (

  .       الشعر صعب و طويل سلمه 

  )256 :همان(    

ــلا   ــا رجـ ــم جميعـ ــوي العلـ ــا حـ   مـ
  

لا و لـــــو مارســـــه الـــــف ســـــنه          
  

ــه                          ــا العلـــــم صـــــنوف جمـــ انمـــ
  

ــنه      فخـــذوا مـــن كـــل صـــنف احسـ
  

  )256 :همان(    

ــت    ــيار اس ــل ادب بس ــم فص ــر ك   عم
  

  كسب آن كـن كـه تـو را ناچـار اسـت       
  

  )256 :انهم(    

  .           العلم اكثر من ان يحصي فخذوا من كل شي احسنه

  )256 :همان(

علـــــم دارد طـــــرف گونـــــاگون               
  

ــرون    ــرورت بيــ ــد ضــ ــرو از حــ   مــ
  

  )256: همان(    

در ادبيـات مغـرب زمـين    ) باشد مي 1كه در شمار  كلمات قصار(شهرت جمله اخير الذكر 

در باب كوتـاهي   ةفيلسوف رومي در رسال2 ترجمه سنكا تا حد زيادي متاثر از نقل قول و

  »Vitam brevem esse, longam artem«: به صورت ذيل است 3عمر

را بـه اغتنـام   ) پـائولين (سنكا در اين رساله مطابق مشرب فلسـفه رواقـي مخاطـب خـود    

فرصت و انجام وظيفه فراخوانده و به همين جهت به قول بقراط كه از او بـا عنـوان اجـل    

  :كند، استشهاد كرده است ميطبا ياد ا

                                                 
1. aforisma  
2 . Seneca 
3 . De brevitate vitae 
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مان در جهان  از آن رو كه درنگ اند اي پائولين اكثر فانيان از شرارت طبيعت در شكايت«

گذرد كه جز عده اي قليل، زندگاني بـاقي را   مياندك است و فرصت عمر چنان به شتاب 

فغـان بودنـد كـه     سازد و اين بلاي عام را نه تنها خيل انـام در  ميدر همان ابتدايش رها 

و قول مشهور اجل اطبا در اين بـاب   اند هجمعي از مشاهير نيز از اين نائبه شكوي سر داد

و مناقشه ارسطوي فزون طلـب بـا    »عمر كم، فن و هنر بسيار است« :است آنجا كه گويد

لكـن   ،طبيعت اشياء بدين بيان ناظر است؛ گر چه اين بحث حكيمي چنان را كمتر شايد

كه چرا طبيعت در برابر بعض حيوانـات كـه عمرشـان بـه پـنج يـا ده نسـل        خرده گيرد 

رسد اين سان خير خواه است حال آنكه مهلـت آدمـي را بسـيار كـم مقـرر داشـته و        مي

  .انسان امري عظيم را ارزان آيد

درازنـاي زنـدگاني   . ايـم  هزمان ما چندان اندك نيست، امـا بسـياري از آن را از كـف داد   «

پهناي آن، چنان كه بايد به ما اعطا شده است تـا اگـر بـه فراسـت از آن      ازه است واند هب

اما اگـر نعمـت حيـات را هبـا سـازيم و در      . بهره گيريم كارهاي سترگ را تحقق بخشيم

اعتنايي به سر بريم آن سان كه زندگي صرف خير نگردد، آخرالامر رانده و درمانـده از   بي

فراز آمده  و مهلت حيات به سر رسيده اسـت و مـا    يابيم كه باب عمر مياجبار و الزام، در

  .ايم هاز گذار آن بي خبر ماند

زنـدگاني گـر نيـك بـه     . ايم؛ سلوك آن به آيـين اسـت   چرا از طبيعت اشيا در شكايت...«

اي به ولعي لايشبع گرفتارند و جمعي به لهو كـاري سـخيف    عده. كارش بندي دراز است

يكي در دام امل به حكـم   ،ري از كاهلي در عذابيكي مخمور شراب است و ديگ ،سرسپار

غير راغب است و آن دگر به اشتياق مرابحت در اقطار زمين راه پويد و به تمناي سود در 

  .اكناف دريا روان گردد

ــذب « ــال مع ــون قت ــد بعضــي از جن ــر را   : ان ــان و غي ــر هراس ــويش از خط ــس خ ــه نف ب

ست كه شرشان عيان است؛ بدانان در گماني كه روي سخن من با كساني ا...جويان ستيزه

، بسا كه ثروت وخيم و گـران  اند نگر كه اقبالشان محسود است، به زير بار خواسته مدفون

يكي در انديشـه  ... گردد، بسا سرها كه از مباهات هر روزه ي نبوغ و زبان آوري بر باد رود

و ديگـري   وكيل است وآن دگر حاضر و سومي تبيين براهين را ناظر؛ يكي مـدافع اسـت  

پـس  ...قاضي، هيچ كس نفس خويش را طلبكار نيست و عمرهـا مصـروف يكـدگر گـردد    
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هيچ كس مـال  ...چگونه از تكبر غير بي شكيب است آنكه از وقت خويش بي نصيب است

و در  انـد  خويش را نبخشد ولي نقد عمر را همگان به انفاق دهند، در حفظ ثـروت بخيـل  

  » مايه اي است كه ضنت در آن فضيلت استالحق كه عمر تنها سر. بذل وقت سخي

  ).86: 2003سنكا، (

رسد كه هجويري و امثال و اقران او از موجوديت سنكا و بالطبع  ميدر اين مورد به نظر ن

، چنانكـه از نـام و نشـان ايـن فيلسـوف در ادب      اند آثار فلسفي و ادبي وي اطلاعي داشته

ورود قول مورد بحث  أتوان منش ميراين بناب .آيد ميكلاسيك فارسي هيچ اثري به چشم ن

  .  عربي و سرياني متون كهن يوناني دانست هاي را ترجمه

كشـاند   مـي بحث را به حوزه يونـان   اي ديگر از اين دست كه در آن مؤلف مستقيماً نمونه

است، اما گويا در اين مـورد نيـز   ) به قول وي جمعي از ملاحده( اشاره او به سوفسطاييان

فسطاييان اطلاع درستي در دست ندارد و اشـاره او بيشـتر بـه نـاقلان اقـوال      مؤلف از سو

  . ايشان است

از ملاحده  اند بدان كه گروهي«: نويسد ميهجويري در آغاز يكي از فصول باب اثبات علم 

لعنهم االله كه مر ايشان را سوفسطاييان خوانند و مذهب ايشان آن است كه به هيچ چيـز  

دانيد كه به هيچ  ميگوييم كه اين دانش كه  .خود نيست با ايشان علم درست نايد و علم

چيز علم درست نايد در هست يا ني؟ اگر گويند هست علم اثبـات كردنـد و اگـر گوينـد     

نيست پس چيزي كه درست نيايد آن را معارضه كردن محال باشد و با آن كـس سـخن   

  .)23: 1386هجويري،( »گفتن از خرد نبود

و  1دانـد پروتـاگوراس   مـي ني كه هجويري ايشان را در شمار ملاحـده  در راس سوفسطايا

جمله معروف پروتاگوراس در باب معيار بودن انسـان و سـخن   . يوناني هستند 2گورگياس

گورگيـاس  . گورگياس در نفي علم يا عدم انتقال آن به نوعي منشا سخن هجويري اسـت 

  :گويد مي

  

                                                 
1. Protagoras  
2 . Gorgias 
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كه اگر چيـزي موجـود باشـد بـه ادراك     نخست آنكه هيچ چيز موجود نيست و ديگر آن«

سديگر آنكه اگـر بـه ادراك در آيـد بـه ديگـري قابـل انتقـال و توضـيح          ،انسان در نيايد

  .)328: 1982دلاكورت، ( )3(نيست

  :داند مياز همين باب است سخن پروتاگوراس كه انسان را معيار سنجش همه چيز 

 )4(.چـه معـدوماتي كـه نيسـتند     انسان معيار همه چيز است، چه موجوداتي كه هستند و

  ).326: همان(

داند چرا كه موضوع بحث مبهم اسـت و عمـر    ميوي هچنين معرفت به خدايان را محال 

  :انسان كوتاه

توانم به وجود نه به عدمشان اذعان كنم و نه پيرامـون اوصافشـان    ميدر باب خدايان نه «

از جمله ابهام مبحـث و كوتـاهي    اند سخن بگويم  چرا كه بسياري مسائل در اين راه مانع

  ).329: همان( »عمر

همچنين بايد توجه داشت كه هجويري در رد قول سوفسطايياني كه به اجمال از آنها نام 

از شيوه معروف استدلال منطق ارسطويي و اصـل عـدم تنـاقض اسـتفاده كـرده       ،برد مي

در «: گويـد  مـي ل گاما فص) مابعد الطبيعه( ارسطو در اين رابطه در كتاب متافيزيك. است

پندارنـد كـه    مـي حقيقت فرض اينكه شي واحـد باشـد و نباشـد محـال اسـت و بعضـي       

به وضوح ناممكن است كـه شـخص واحـد در زمـان     ...هراكليتوس بر اين باور نبوده است

واحد بپندارد كه شي واحد موجود باشد و نباشد از آن رو كه در چنين مـوردي شخصـي   

بـدين  . آيد در زمان واحد دو عقيده متفاوت خواهد داشت مير كه به چنين اشتباهي دچا

دليل هر كس در پي اقامه برهان برآيد بايد بحث خود را بر اين مبنا بنيان افكند چرا كه 

  .)G :4-3، 2000آريستوتل، ( »ندساير اصول و بديهيات نيز بر اين اصل استوار

مي از جملـه كشـف المحجـوب    بخش ديگري از منابعي را كه در شكل گيري عرفان اسلا

اي  در اين مورد اقوال هجويري ترجمـه . توان منابع غيرمستقيم خواند مي ،اند هنقش داشت

آباي كليسا نيسـت بلكـه گويـا     هاي ويژه نگاشته مستقيم از متون كهن يوناني و لاتين، به

ميخته با انديشه اسلامي در آ ،مقولاتي كه پيشتر نزد متالهين غرب مورد بحث بوده است

  .و وارد آثار عرفاني همچون كشف المحجوب شده است
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يكي علم خداوند تعـالي   ،بدان كه علم دو است«: هجويري در باب اثبات علم آورده است

زيـرا كـه علـم     .ر جنب علم خداوند تعالي متلاشي بوداند هو ديگري علم خلق و علم بند

و علم ما صفت ماسـت و بـه   وي صفت وي است و بدو قايم و اوصاف وي را نهايت نيست 

  .)19: 1386 هجويري،( »ما قايم و اوصاف ما متناهي باشد

ناپذيري آن از دير بـاز در نـزد آبـاي كليسـا و      مسأله حد نداشتن اوصاف خداوند و وصف

پيشينيان آنان مطرح بوده است و همين مطلب است كه بعدها دانته را در كمـدي الهـي   

كتـاب   26براي يادكرد نام خداوند در سـرود   Iرف، يعني دارد كه تنها از يك ح ميبر آن 

  :بهشت استفاده كند

پيش از آنكه به مغاك دوزخي در افتم خيري مطلقي كه سرمايه بهجتي است كـه مـرا   «

نام داشت و سپس ايل ناميده شد و چنـين شايسـته اسـت و رسـم      "اي" گيرد ميدر بر 

افتـد و ديگـري برجـايش     مـي آن آدميان چونان شاخ و برگ درختي اسـت كـه يكـي از    

  ).138-133: 1979دانته، (» نشيند مي

در نامه اي كه در آن اسما و اوصاف الهي را بر شمرده اسـت، پـس از بحـث     1سنت ژروم

اوصـاف حـق تعـالي دانسـته اسـت       2ناپـذيري  دربـاب  لفـظ يهـوه آن را نماينـده وصـف     

  ).XXV: 1983جيرولامو، (

من آنم كـه  «بي منتهايي صفات خداوند و عجز بشر در ادراك آن در عهد قديم با عبارت 

  .)3: 1969گاليباتي، ( :شود ميبيان  3»هستم

 6فصل هفـتم بـا اشـاره بـه بحـث سـنت ژروم       5در كتاب) ميلادي 636. م( 4ايزيدوروس

   ).8: 2004ايزيدورو، ( همين قول را نقل و تفسير كرده است

 »Alfa et Omega«كه باري تعالي بارها در متـون مقـدس مسـيحي     از همين روست

دانيم كه آلفا نخستين حرف الفباي يوناني و اومگـا آخـرين حـرف     ميخوانده شده است؛ 

                                                 
1. Girolamo 
2 . id est ineffabile 
3.  Ego sum, qui sum 
4 . Isidorus 
5 . Etymologiae 
6 . Jerome 
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نهايت بدون صفات بـاري   و بي 1آن است، بدين قرار تعبير آلفا و امگا كنايت از  اول و آخر

  .تعالي است

  :نويسد ميكند و  ميم به شعر ذيل استشهاد هجويري در پايان باب اثبات العل

ــن درك الادراك ادراك    « ــز عــ العجــ
                     

  »و الوقــف فــي طــرق الاخيــار اشــراك  
  

آن كه نياموزد و بر جهل مصر باشد مشرك بود و آن كه بياموزد و اندر كمال علـم خـود   

نـدر علـم عاقبـت وي    منفي گردد پندار علمش برخيزد و بداند كه علـم وي بجـز عجـز ا   

  .)28 :1386هجويري، (  »ي نباشد و االله اعلمتأثيرنيست كه تسميات را اندر حق معاني 

از جمله عين القضات در تمهيـدات   ،اين مطلب در ساير كتب عرفاني نيز تكرار شده است

ــروف  ــه مع ــن درك الادراك ادراك «جمل ــز ع ــت    »العج ــبت داده اس ــوبكر نس ــه اب را ب

  .)58: 1370القضات،  عين(

و سهل عبداالله رحمـه االله گفتـه   «: عزالدين محمود كاشاني در مصباح الهدايه آورده است

است المعرفه هي المعرفه بالجهل و چندانك مراتب قرب زيادت شود و آثار عظمت الهـي  

  .)82: 1381 كاشاني،( »ظاهرتر گردد علم به جهل بيشتر حاصل شود

بـه تفصـيل پيرامـون عجـز در      3درباره جهـل عالمانـه  در كتاب خود با نام  2نيكولا كوزانو

مثـالي هندسـي قضـيه را    از ادراك حق سخن گفته است، در اين راستا وي بـا اسـتفاده   

و خرد برابـر بـا حـق    ... اپذير استن حق مراتب بيش و كم ندارد و تقسيم« :كند ميتبيين 

 ـ...تواند آن را به نحو دقيق دريابد مينيست، از اين رو هرگز ن ن بـه مثابـه رابطـه چنـد     اي

گـردد   مـي تر  ضلعي با دايره است، هر چند زواياي چند ضلعي افزايش يابد به دايره شبيه

» ولي هرگز با آن يكسان نخواهد شد حتي اگر اين ازدياد زوايا تا بـي نهايـت ادامـه يابـد    

   ).10: 1988كوزانو، (

ز مكتب نـو افلاطـوني اسـت    اين عقيده كوزانو كه از متالهين متاخر است در اصل متاثر ا

 در اين ميان آثار يكـي از متـالهين كـه بـا نـام مجعـول      . كه با مسيحيت درآميخته است

در اين ديدگاه الهيات، نفـي  . اهميت فراوان دارد ،شناخته شده است 4ديونيس آروپاگيت

                                                 
1. Primus et ultimus  
2 . Nicola Cusano 
3. De docta ignorantia 
4. Dionysius Areopagite 
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رسـد كـه جـز سـكوت دربـاب خـدا        ميو كار به جايي  1گيرد ميصفات الهي را در پيش 

  :انديشه نفي صفات در خطبه نخست نهج البلاغه نيز مندرج است. ماند مياي ن چاره

و كمال توحيده الاخلاص له و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهاده كل صفه انها «

  .)2: 1373 نهج البلاغه،(  »غير الموصوف و شهادت كل الموصوف انه غير الصفه

سفه و متكلمين رواج داشـته اسـت امـا    بحث درباب علم به جهل در ميان بسياري از فلا 

آباگنـانو،  (سقراط جسـتجو كـرد    »دانشي دانش بي«شايد منشا همه اين افكار را بايد در 

1994 :103.(  

راس العلـم ان تعلـم   «: گويا همين مفهوم است كه در اخلاق محتشمي به صورت جملـه 

  .)62: 1361 طوسي،(در آمده است  »انك لا تعلم

پـذيري تفكـر هجـويري از حكمـاي يونـان و روم در بـاب فقـر         تـأثير  ديگر از هاي نمونه

و ايـن آن  «: شود، وي در اين باب با اشاره به قول پيـري گمنـام آورده اسـت    ميمشاهده 

اندوه ما ابدي اسـت نـه هرگـز همـت مـا      : معني است كه آن پير گفت رضي االله عنه كه

  .)38: 1386هجويري، ( »آخرت مقصود را بيابد و نه كليت ما نيست گردد اندر دنيا و

اين بيان قول معروف سنكا را كه از بزرگان فلسفه رواقي روم و خود پيـرو مكتـب يونـان    

  : گويد ميكند؛ آنجا كه در خطاب به نوع انسان  مياست به ذهن متبادر 

  .»چون ميرايان از همه چيز در هراس ايد و چون ناميرايان به همه چيز آرزومند«

  )63: 2003سنكا، (

اين سخن ناظر به آرزوي دائمي نوع انسان و خوف و رجـاي اوسـت و بـه عبـارت ديگـر      

  . آن سان كه پير هجويري متذكر شده است »يابد ميهمتي كه هرگز مقصود را ن«

، شاعر و فيلسوف اپيكوري با آنكه مدافع نـوعي فلسـفه مـادي    2از سوي ديگر لوكرتزيوس

سـخن  ). 16: 1983لاكرزيـو،  ( »شـود  مـي معدوم نهيچ چيز «گرايانه است از قاعده كلي 

  .آورد ميرا فرا ياد  »نه كليت ما نيست گردد«گفته است  و اين قاعده عبارت

 هـاي  مقوله وجود دائمي و تبديل از صورتي به صورت ديگر در فلسفه نوافلاطوني با جنبه

بـدين قـرار   . آورد مـي وحـدت را پديـد    ،آميزد و بحث اندوه فراق ميمعنوي و عرفاني در 

                                                 
1. Teologia negativa  
2. Lucretius  
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وه انـد  ههماره ب ،اند هانفاس بشر كه از اصل وحدت آغازين خود و بهجت بي پايان دور شد

اما اين اندوه بـرخلاف تعبيـر پيـر هجـويري ابـدي       ).299: 1994فورنرو، ( ندفراق دچار

  .يابد مينيست و با اتصال به حق پايان 

؛ انـد  هبسـيار سـخن گفت ـ   فلسفة نو افلاطـوني در تصـوف و عرفـان اسـلامي     تأثيردر باب 

علـم  «توان گفت كه تصوف در نتيجة نفوذ تصـورات و اصـطلاحات مـأخوذ از كتـاب      مي

شد و قـول افلاطـون در    ميفلوطين كه در اسلام به غلط به ارسطو نسبت داده  »هالربوبي

باب اصلات مثل و اعتباريت وجود عالم شـهادت و گفتـة فلـوطين دربـارة صـادر اول بـه       

  .)310: 1381ريپكا، (از كلام رسمي اسلام دور شد انحاي مختلف 

فرهنـگ يونـان در تصـوف و عرفـان      تأثيراي از آراي گوناگون را دربارة  يان ريپكا خلاصه

نيكلسون با آنكه مقدم بر همه چيز گفتـة نـو افلاطونيـان را    «: دست داده است هاسلامي ب

ر عمر اين فلسفه را فقط يكـي  در اواخ ،دانست ميدربارة عقل اول منشأ تفكرات صوفيانه 

داشت كه اين تفكرات از آن متأثر بوده است، به  مياز عناصر متعدد و گوناگوني محسوب 

از اسـلام   همين ترتيب نيز ماسينيون نظر اولية خود را مبني بـر ايـن كـه تصـوف صـرفاً     

تغييـر داد و انـدك انـدك معتقـد شـد كـه يونـان و بـيش از همـه           ،نشأت گرفته اسـت 

آربري نيز بر آن است كه در سدة دوم هجري ميان زهاد . اند هداشت تأثيرت بر آن مسيحي

كنـد كـه    مـي مسيحي و مسلمانان تبادل افكـار بـه حـد كمـال وجـود داشـت و تصـور ن       

نخسـتين خـود    هاي را از اعتبار بيندازد كه تصوف در دوره هآينده اين نظري هاي پژوهش

ديگـر غربـي از جملـه     هـاي  ين كه همة انديشهعرفان مسيحي قرار داشته و ا تأثيرتحت 

تفكر نوافلاطونيان، نوفيثاغورثيان، هرمسيان و گنوستيك ها از مجراي مسـيحيت بـر آن   

  .)311 :همان( »اند هكرد تأثير

چنانكه پيشتر اشارت رفت، عنصر ديگري كه در كنار تفكر نوافلاطوني محتملا در شـكل  

ذبـيح االله صـفا در ايـن    . هنگ مسـيحي اسـت  گيري عرفان اسلامي دخيل بوده است، فر

بايسـت در فلسـفة    مـي مسيحيان كه هنگام بحث در موضوع تثليـث  «: مورد نوشته است

عـلاوه بـر ايسـاغوجي فرفريـوس بـه آثـار ارسـطو خاصـه          ،يوناني مطالعه و تحقيق كنند

ما بعد الطبيعة او كه بـراي تحقيقـات آنـان مفيـد بـود       هاي منطقيات و بعضي از قسمت

وجه بسيار داشتند و بدين جهت و همچنين بر اثر اهميت كليساهاي سوريه و فلسطين ت
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ايشـان بـود    هاي كتبي كه وافي به منظور ،گوناگون در آنها ظهور كرده بود هاي كه بدعت

 هـاي  به سرياني ترجمه شد، با آمدن اسلام البته تغييري در دين حاصل شـد ولـي بحـث   

به همان نحو ادامه يافت، مثلا قدم كلمه االله در اينجا  فلسفي و عقلي و اصولي همچنان و

و همچنـين اسـت بحـث در بـاب صـفات و      ... تبديل صـورت داد ) قرآن( به قدم كلام االله

  .)160: 1374صفا، ( »اسماء الهي كه مدت ها در اسلام باقي ماند

 ـ  هاي از ديگر نمونه فقـر   ابتأثر غير مستقيم هجويري از تفكر يوناني اين سـخن وي در ب

الفقر عدم بلا وجود و عبارت از اين قول منقطـع اسـت    اند هخران گفتأو بعضي مت«: است

ازيرا كه معدوم شي نباشد و عبارت جز از شي نتوان كرد، پس اينجا چنـين صـورت بـود    

كه فقر هيچ چيز نبود و عبارات و اجتماع جمله اوليـاي خـداي تعـالي بـر اصـلي نباشـد       

  .)41-40: 1386هجويري، ( »و معدوم باشدر عين خود فاني اند هك

مسأله نسبيت عدم و بيان ناپذير بودن عدم صرف از ديرباز نزد فلاسفه يونان مطرح بـوده  

از انقطـاع قـول از عـدم و سـريان      »باب طبيعت«در در منظومه خود  1است؛ پارمنيدس

موجـود   چنان كه در نظر او عدم هماره معدوم و وجود پيوسته ،هستي سخن گفته است

جعلي و برساخته ذهن است چرا  ،است، هر كلمه اي كه به نوعي معرف مفهوم عدم باشد

   ).2-5: 1948كوردرو، ( توان ديد ميتوان شنيد و تاريكي را ن ميكه سكوت را ن

معتقـد اسـت    2وي بر خلاف زنون اهل اليا .افلاطون نيز همين عقيده را ابراز داشته است

 ،گيـريم  ميمعدوم اشتباه گرفت بنابراين وقتي از لفظ عدم بهره  را با »متفاوت«كه نبايد 

ناظر بـه وجـه متفـاوتي از وجـود      ،منظور ما هرگز عدم محض نيست بلكه سخن در اصل

  . )152: 1994فورنرو، ( است

  

                                                 
1. Parmenides  
2 . Elea 
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  گيري نتيجه

معارف يونان و روم در شكل گيري تفكـر عرفـان    تأثيرتوان گفت كه اگر چه  ميدر پايان 

به تبع آن در كتبي مانند كشف المحجوب مشهود است ليكن نبايد از ياد بـرد   اسلامي و

كه آن معارف هماره با تعليمات اسلام در آميخته و رنگ و بوي آيين جديـد را بـه خـود    

در اين ميان فلسفه نو افلاطوني با توجه بـه فحـواي عرفـاني و قرابتـي كـه بـا       . اند هگرفت

از سـوي ديگـر نگـاه    . را به خود اختصاص داده اسـت سهمي عمده  ،الهيات اسلامي دارد

زهدگرايانه عرفان مسيحي كـه تزكيـه را راه تقـرب و در نهايـت وصـول بـه حـق تعـالي         

گـردد كـه    مـي داند با تركيب در عقايد نوافلاطوني موجب ايجاد نوعي توغـل زاهدانـه    مي

مثال هجويري از استفاده ا ذكر شد،اما چنانكه . شامل دو وجه نظري و عملي عرفان است

كلاسيك غـرب، در اكثـر مـوارد از     هاي معارف يونان و روم، با توجه به بي خبري از زبان

ي است كه از نام و نشان درست منبـع اصـلي در آنهـا اثـري بـر جـاي       هاي طريق  ترجمه

  .     نمانده است

  

  نوشت پي

   رك آندره ميكل، مقدمة مسالك و ممالك .1

2. Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη µακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα 

σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή        (Ippocrate, 1999: 124) 

مي باشد و محتمل ) اي از يوناني است كه خود ترجمه( عبارات عربي ترجمة متن لاتين ذيل

ود از يوناني صورت گرفته باشد، قسمت ايتاليك در ترجمه موج است كه اين برگردان مستقيماً

 :نيست

Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, 
iudicium  
3. En men cai prwton oti ouden estin, deuteron oti ei cai estin 
acatalhpton anqrwpw, triton oti ei cai catalhpwn alla toi ge anexoiston 
cai anermhneuton tw pela$.  
4. Pantwn crhmatwn metron estin anqrwpo$ twn men ontwn w$ estin 
twn de ouc ontwn w$ ouc estin.    
5. «Pria ch'i' scendessi a l'infernale ambascia, 
I s'appellava in terra il sommo bene 
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onde vien la letizia che mi fascia; 
e El si chiamò poi: e ciò convene, 
ché l'uso de' mortali è come fronda 
in ramo, che sen va e altra vene».    



   35 /منابع ناآشناي كشف المحجوب هجويري

  منابع 

   .تهران، امير كبير الفهرست، به كوشش رضا تجدد، )1366 (ابن نديم، محمد بن اسحاق

   .پيدايش اصطلاحات فلسفي در عربي و فارسي، تهران، حكمت) 1386(افنان، سهيل محسن

ق محتشـمي، تصـحيح محمـد تقـي دانـش پـژوه، تهـران،        اخلا) 1361(طوسي، نصير الدين 

   .دانشگاه تهران

   .امثال و حكم، تهران، امير كبير) 1361(دهخدا، علي اكبر 

   .تاريخ ادبيات ايران، ترجمة عيسي شهابي، تهران، علمي و فرهنگي) 1381(ريپكا، يان 

   .ارزش ميراث صوفيه، تهران، آريا) 1344(زرين كوب، عبدالحسين

ترجمـه و شـرح سـيد جعفـر شـهيدي، تهـران، علمـي و        ) 1373(رضي، نهـج البلاغـه   شريف

   .فرهنگي

   .تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، تهران، دانشگاه تهران) 1374( صفا، ذبيح االله 

تهران، موسسه  مصباح الهدايه، تصحيح جلال الدين همايي،) 1381(كاشاني، عزالدين محمود

   .نشر هما

   .تمهيدات، تصحيح عفيف عسيران، تهران، كتابخانه منوچهري) 1370(لقضاتهمداني، عين ا

   .فرهنگ ايراني پيش از اسلام، تهران، توس)  1374(محمدي، محمد 

مقدمـة مسـالك و ممالـك، ترجمـة سـعيد خاكرنـد، تهـران، موسسـة         ) 1371(ميكل، آندره 

   .فرهنگي حنفاء

   .ران، كتاب فروشي فروغيسر چشمة تصوف در ايران، ته) 1371(نفيسي، سعيد

كشف المحجوب، تصحيح دكتـر محمـود عابـدي، تهـران،     ) 1386(علي بن عثمان  هجويري،

  .سروش

  
Abbagnano, Nicola- Fornero (1994) Giovanni, Filosofi e filosofie 

nella storia, Paravia, Torino. 
Aristotele, Metafisica (2000) a cura di G. Reale, Bompiani. 
Cordero (1984) Les deux chemins de Parmenide, Editions Ousia, 

Paris. 
Cusano, Nicola (1988) La Dotta Ignoranza, a cura di Giovanni 

Santinello, Rusconi. 
Dante Alighieri (1979) La Divina Commedia, a cura di Natalino 

Sapegno, Vol. III, Paradiso, La nuova Italia Editrice, Firenze. 
Della Corte (1982) Francesco Antologia degli scrittori greci, Loescer 

Editore, Torino. 
Fornero, Giovanni (1994) Filosofi e filosofie, I testi, Paravia, 



   1389 پاييز هم،هجدپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 36

Torino.  
Galbiati, Mons (1969) Enrico, La storia della salvezza nell`Antico 

Testamento, Edizioni Istituto S. Gaetano, Milano. 
Ippocrate, Aforismi (1999) a cura di L. Coco, Sellerio Editore 

Palermo.  
Isidoro di Siviglia (2004) Etimologie o Origini, a cura di Angelo 

Valastro Canale, Torino. 
Lucrezio, La natura (1983) con testo a fronte, Garzanti Editore.  
Rocci (1985) Lorenzo Vocabolario Greco Italiano, Societa` Editrice 

Dante Alighieri. 
S. Girolamo, L`Epistolario, a cura di Giuseppe Stoico, Editore 

Giannini. 
Seneca (2003) De otio-De brevitate vitae, Edited by G. D. Williams,  
Columbia University, New York. 
 

 
 


